
  دو فصلنامة علوم ادبي  
  1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال   

 )81-107(صص:   

  هاي منظوم  نامه  بررسي ساختار هنري فتح
  هاي دورة غزنوي  نامه  با تكيه بر فتح

  1زاده  رسولحسين 
  استاديار دانشگاه تبريز

  چكيده
هـاي بسـيار مهـم و ارزشـمند تـاريخي، سياسـي و         ها از انواع مكاتيـب ديـواني و از نامـه    نامه  فتح

اجتماعي هستند كه محتواي آنها به طـور كلـي شـرحِ پيـروزي سـپاهي بـر سـپاه ديگـر بـود؛ در          
چند و چون وقايع از سوي لشكر پيروز ها تحقّق موهبت الهي، شكست دشمن و گزارش  نامه  فتح

اي بـراي بـه رخ     هـاي منظـوم زمينـه     نامـه   به مافوق خود (پادشاه يا خليفه) شرح داده مي شد. فتح
توان به ايجاد رعب و وحشـت    كشيدن نيروي تهاجمي و توانايي نظامي بود و از اهداف آنها مي

هـاي    نامـه   دوحان و ... اشاره كـرد. فـتح  در دل دشمنان، تخويف مخالفان، ايجاد اشتهار براي مم
تـوان اجـزاي     ترين صـورت آن مـي    منظوم داراي ساختاري كمابيش يكسان هستند كه در كامل

. وصــف مســير 3علــل مبــادرت بــه جنــگ؛   .2. تمهيــدات؛ 1آنهــا را چنــين تقســيم بنــدي نمــود: 
پيـروزي و وصـف   . حصـول  5هـاي دشـمن و ميـدان كـارزار؛       . وصف حصار و قلعه4لشكركشي؛ 

گـويي. از    . بازگشت از جنگ و ذكـر غنـائم حاصـل از جنـگ و تهنيـت     6هاي بلاد مفتوحه؛ و   قلعه
هاي قابل توجهي سروده شـده و    نامه  آنجايي كه در دورة غزنوي خصوصاً دوره محمود غزنوي فتح

هاي   نامه  تار هنري فتحها مورد تقليد شاعران بوده است، در اين مقاله تلاش بر آن است تا ساخ  تا قرن
  منظوم را با توجه به اشعارِ شاعرانِ دربار غزنوي مورد بررسي قرار دهيم.

  
  سيستاني. : فتح نامه، غزنويان، فتح سومنات، محمود غزنوي، عنصري، فرخيهاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  :03/08/1395؛ تاريخ پذيرش: 12/05/1395تاريخ دريافت 

1. E-mail: h_rasoolzade@yahoo.com 
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  مقدمه
زء از انـواع مكاتيـب ديـواني و ج ـ   هـا   "نامـه   بهجـت "يـا   "نامـه   موهبـت "يا  "نامه  فتح"

كه حاكي از شرحِ فـتح و پيـروزي سـپاهي بـر سـپاه       هستندهاي بسيار مهم و ارزشمندي   نامه
و گزارش چند  . اين نوع از مكاتبات، شرحِ تحقّق موهبت الهي، شكست دشمنهستندديگر 

از سوي لشكر  -ها در عرصة جنگ بوده   ها و دليري  كه سزاوار شجاعتچنان -و چون وقايع 
هـا در محافـل عمـومي و در روزهـاي       نامـه  خود (پادشاه يا خليفه) است. فتحپيروز به مافوق 

هـايي    هـايي برپـا مـي شـد و بـازي       شد و پس از آن نيز جشـن   جمعه بر بالاي منبر خوانده مي
بخشـيدند و در    هـا مـي    هـا و تشـريف    يافت. خلفا و امرا به سـردارانِ فـاتح، خلعـت     ترتيب مي

؛ خطيبـي،  327: 2بـه: قلقشـندي، ج    (ر. ك.  1مرسـوم بـود  "فـتح قبـاي  "مواردي نيز دوخـتن  
  نامه). ؛ دهخدا: ذيل فتح541: 1356؛ بيهقي، 136: 1355؛ انوري، 379: 1386

نامه تنها منحصر در مصـاف و فتوحـات عنصـر انسـاني نيسـت؛ ايـن عنصـرِ فـاتح           فتح 
ت (نظير مصاف لشكر بهار هاي بيشمار تاريخي) يا طبيع  تواند در مورد انسان (نظير جنگ  مي

با لشكر زمستان يا لشكر روز با لشكر شب) يا مفاهيم انتزاعي و عرفاني (نظير مصاف خيـر و  
هاي مصاف عناصر   شرّ يا مصاف سالك راه طريقت با ديو نفس) باشد. از مشهورترين نمونه

با لشـكر   توان به قصيدة منوچهري اشاره كرد كه در وصف مصاف لشكر نوروز  طبيعت، مي
  زمستان است:

ــداد ــوروز بامــ ــتان نــ ــكر زمســ ــر لشــ  بــ
ــيش   ــه پنجــاه روز پ ــده ســت ب  وينــك بيام
 آري هر آنگهـي كـه سـپاهي شـود بـه رزم     

 
  
  

ــاختن و قصــد كــارزار كــرده ســت راي ت
جشـــن ســـده، طلايـــة نـــوروز و نوبهـــار

دار  ز اول بـــه چنـــد روز بيابـــد طلايـــه   

                                                                                                                   
  شود:  . چنانچه در شعر حافظ نيز ديده مي1

ــا ــه م ـــت ك ــف اسـ ــور واق ــاه منص  ش
ــازيم   ــن سـ ــون كفـ ــمنان را ز خـ دشـ

 
  

ــه هــر كجــا كــه نهــيم   روي همــت ب
دهــــــيم قبـــاي فـــتح دوســـتان را 

)764: 1362(حافظ،   
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ــود ــاه ب ــوروز م ــت ن ــاغ و راغ ملك ــن ب  اي
 جويش پر از صنوبر و كوهش پـر از سـمن  
 نوروز از اين وطن، سفري كرد چون ملك
ــفر     ــه در س ــتان ك ــانِ زمس ــد ماهي ــو دي  چ

ــدر دويـــ ـ ــد انــ ــت او بغارتيــ  د و مملكــ
  

اين كوه و كوهپايه و اين جوي و جويبـار 
راغــش پــر از بنفشــه و بــاغش پــر از بهــار
ــدار   ــان نامــ ــد ملوكــ ــفر كننــ آري ســ

چهــارنــوروز شــه بمانــد قريــب مهــي     
ري گران و سـپاهي گزافـه كـار ...   با لشك

)30: 1338(منوچهري،   
هـا كـه جلـوه هـاي آنهـا در        هـا و بـار دادن    نواختن كوس بشارت، برگزاري ميهمـاني 

  بسياري از اشعار نمود دارد، حاكي از اهميت  فتوحات بوده  است: براي نمونه:
ــيد ــاه رس ــور پادش ــت منص ــه راي ــا ك  بي

 مـن ز قاطعان طريـق ايـن زمـان شـوند اي    
ــور     ــرادران غي ــم ب ــه رغ ــر ب ــز مص  عزي

  

نويد فتح و بشارت بـه مهـر و مـاه رسـيد     
قوافــل دل و دانــش كــه مــرد راه رســيد 
ــيد    ــاه رس ــه اوج م ــد ب ــاه برآم ــر چ ز قع

)490: 1362(حافظ،   
ها در ابتدا حاوي يادداشتي كوتاه و شرحي بسيار مختصر از نتيجة جنگ بـوده    نامه  فتح

و گسترش ديوان رسائل، تكامل يافته و به صورت شرحي مفصـل  كه در روند سير و تحول 
هـا،    نامـه   سبك انشاي فـتح «نويسد:   مي   همراه با ساختاري هنري در آمده است. دكتر خطيبي

سبكي مطنب، آراسته به انواع صنايع لفظي و معنوي و اشعار پارسـي و عربـي و تمثـيلات و    
غـه در بيـان معـاني و مفـاهيم و بسـط و تأكيـد و       استعارات و آيـات و اخبـار و اغـراق و مبال   

نامـه ابتـدا توسـط يكـي از       ). فـتح 380: 1386(خطيبـي،  » توضيح و تفسير كامل بـوده اسـت  
شده  و پس از فراغت از جنـگ، بـه     شد كه همراه سپاه به جنگ عازم مي  منشياني تحرير مي

  يافته است.   صورت مفصل و با آب و تاب بسيار نگارش مي
رفت، صاحب ديوان رسائل با دبيراني چنـد كـارآزموده     سلطان خود به جنگ مي اگر

نامـه يـا     و برگزيده در ركاب او بودنـد و هنگـام حصـول پيـروزي يـا وقـوعِ شكسـت، فـتح        
داشتند و اگـر يكـي از اميـران يـا       كردند و دبيران از آن نسخه بر مي  نامه را تنظيم مي  شكست

شتافت به تناسب مقـام و مرتبـت وي دبيـري از ديـوان رسـائل        سپهسالاران به دفع خصم مي
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فرستادند و اين دبير، هم سمت مشاوره او را داشت و هم خبر فتح يا شكسـت    همراه با او مي
  ).379: 1386نگاشت (خطيبي،   را مي

كند كه به همراهي بونصر مشكان در لشكركشي محمود به سومنات حضور   بيهقي اشاره مي
 شكسـت  از پس زيپرو خسرو كه يا  نامه  فتح به يالمساو و المحاسن . همچنين صاحب1ِتاس  داشته
  :است كرده نقلنيز  را آن مقدمة وه كرد اشاره فرستاد، اطراف به نيچوببهرام 

 فرمود افت؛ي انيپا نيچوب بهرام با او ينبردها و ديرس سلطنت بههنگامي كه پرويز  
. دارنـد  اعـلام  كشـور  اطـراف  به را يروزيپ نيا خبر و دهند بيترتيي ها  هنام  فتح رانيدب تا
 را  يـك  چيه ـ ،داشـتند  عرضـه  زي ـپرو به و نوشتند يا  نامه  فتح يكي هر وان،يد بزرگ رانِيدب

 اني ـم ني ـا در. نبـود  مناسـب  او نظـر  به بودند داده بيترت آن به كه يها  هممقد رايز د؛ينپسند
 افتي اجازت دهد، بيترت ييها  هممقد تا خواست يردستو و برخاست جوان رانيدب از يكي

  2 ).113: 2، ج1325 بيهقي،... (نوشت نيچن و
اي است كـه نظـامي     نامه  ، فتحدر ادبيات فارسي كوتاهنامة منثور   مشهورترين نمونة فتح

عروضي از ابوحنيفة اسكافي در پيروزي نوح ابن منصور ساماني (توسط تاش سپهسالار) بـر  
تاش بعد از آنكه از گرفتن و كشتن وي (ماكان) فارغ گشت، «كند:   كاكوي، نقل ميماكان 

بايد فرستاد بر مقدمه، اما جملة وقايع را به يـك نكتـه بـاز     3روي به وي كرد و گفت: كبوتر

                                                                                                                   
ت افتاد چنانكه كار از درجة سخن به چون معدان والي مكران گذشته شد، ميان دو پسرش عيسي و بوالعسكر مخالف. «1

و ما به سومنات  –درجة شمشير كشيد و لشكري و رعيت ميل سوي عيسي كردند و بوالعسكر بگريخت به سيستان آمد 
 ).249: 1356(بيهقي، ...»  -رفته بوديم.

  كشيده است: نامة خسرو پرويز را به نظم  نظامي در منظومة خسرو و شيرين با عباراتي بسيار مؤجز، فتح .1
ــتح ــه ف ــدادانب ــت بام ــاب دول  الب

 زمين بوسيد و گفتا شادمان بـاش 
 تو زرين بهره باش از تخت زرين
 نشاط از خانة چوبين برون تاخت

 

 
  

ــادان   ــخت ش ــد س ــي در آم  ز پيك
 هميشه در جهان شـاه جهـان بـاش   
 كه چوبين بهره شـد بهـرام چـوبين   
 كه چوبين خانه از دشمن بپرداخت

  )184: 1313(نظامي،
  

تـوان مشـاهده كـرد. سـيمرغ در رشـك        در ارسال فتح نامه را در شعر خاقـاني مـي   "پرنده". بازتاب هنري استفاده از 3
  كنند: (اين قصيده در تهنيت فتحِ روس سروده شده است.)  پرندگاني است كه نامة فتح ممدوح را حمل مي

 
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بايد آورد چنانكه بر همگي احوال دليل بود و كبوتر بتواند كشيد و مقصود به حاصـل آيـد.   
» برگرفت و بنوشـت: أمـا ماكـان فصـار كأسـمه والسـلام!       "شت كاغذدو انگ"پس اسكافي 

  ). 27: 1383(عروضي سمرقندي، 
ها علاوه بر اينكه حاوي اطلاعات بسيار مهـم تـاريخي، اجتمـاعي، سياسـي،       نامه  فتح   

اي بــراي شــاعر بــه وجــود مــي آورنــد كــه بــه واســطة آن    فرهنگــي و ادبــي هســتند؛ زمينــه
انـد از:    هـا عبـارت    نامـه   خود را جامة عمل بپوشاند. در واقع اهداف فـتح هاي ممدوح   خواسته
نمايي در مقابل دشمن و استخفاف و تهديد آنان، تبليـغ ممـدوح، مسـرّت بخشـي بـه        قدرت

  پادشاهان و خلفا و امرا، ترغيب و تشويق سپاهيانِ فاتح و ... .
  اند:  افتههاي منثور از ساختار زير تشكيل ي  نامه  بيشتر فتح    
 ؛الهي جمال و جلال صفات بيان و متعال خداوند. حمد و سپاس 1

 بيان و پيامبران ديگر بر و او اصحاب و آلو (ص) حضرت محمد بر صلواتدرود و . 2
 ؛اسلام در دفاع و جهاد فضيلت خصوص در آيات برخي

 ؛اشرار دفع و ستم و ظلم كاهش در سلاطين وظايف بيان. 3

 تـلاش  و ظالم قوم نادرست اعمال بر دادن پايان جهت به سلطان يمتعز دليل بيان. 4
 ؛جنگ وقوع از قبل آرامش و صلح ايجاد جهت به سلطان

 ؛سپاهيان كردن آماده و آوري  جمع و سلطان عزيمت چگونگي ذكر. 5

 تعـداد  دادن  جلـوه  بـزرگ  دشـمن،  موقعيـت  سربازان، انبوه از اعم نبرد ميدان شرح. 6
 جنگي آلات ذكر دشمن، قدرت و سرسختي و خصم جسارت بيان آنان، مقاومت و دشمن

 نبرد. (مهمترين ركن) صحنة توصيف و

 ؛سلطان پيروزي كيفيت و دلايل ذكر. 7

 ؛ها  فراري و اسرا ،مقتولان بيان و جنگي غنايم ذكر. 8

                                                                                                                   
ســيمرغ بــه نامــه بــردن فــتح

  
  

ــوتران را   ــرد كب ــك ب ــي رش م
)32: 1357ي، (خاقان  
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 ييها  مكان و بودند نامه فتح نظر مورد مخاطبان كه هايي  گروه و طبقات افراد، ذكر. 9
 ؛شد مي خوانده آنجا در نامه فتح بايد كه

  )؛پيروزي حصول از پس. (آنها تهديد و تخويف علت ،مردم با برخورد نوع بيان.  10
 ؛شده فتح هاي سرزمين امور ربط و ضبط و مردم امور به اهتمام در سفارش.  11

 رسـول  بـر  صـلوات ، پايـان  در ، ودعا و شادي اظهار و پيروزي اعلان بر سفارش.  12
  .الهي حمد و خدا

هـا مهمتـرين اخـتلاف آنهـا بـا ظفرنامـه هاسـت. در واقـع          نامه  ساختارمند بودن فتح
هـا بـدون در نظـر      ظفرنامه بيشتر به شرحِ وقايع اجتماعي و سياسي و ذكـر كشورگشـايي  

گرفتن ساختاري مشخص و از لحاظ ادبي و بلاغي در سـطحي متوسـط و گـاه عـاري از     
هـاي منظـوم را در نظـر بگيـريم، بـه قـول         ي اسـت. اگـر اغلـب ظفرنامـه    هاي بلاغ  زيبايي

توان از آنهـا بـه عنـوان تـاريخ       كه مي» نظمي شكسته بسته است«حمداالله مستوفي داراي 
  ).3 :1362ي، مستوفك.به:  ر.  منظوم نام برد (

هـا   "نامـه   شكسـت "ها، نقطة مقابـل آن يعنـي    نامه  نكتة قابل ذكر ديگر در مورد فتح   
زدنـد و در    هستند. البته شاعران و منشيان غالبا از نگارش و سرودن چنين اشعاري سر باز مـي 

صورت نگارش يا سرايش شعري، آن شكست را به نوعي حكمت الهي، بازي سرنوشـت و  
شايد به اين علت كه دليلي بـر ضـعف   «نويسد:   دادند. دكتر خطيبي مي  امتحان الهي جلوه مي

). از 380: 1386(خطيبـي،  » شـد   مي عدت و عدت بود معمولاً خـودداري مـي  و ناتواني و ك
هـاي منظـوم، قصـيدة بوحنيفـه اسـكافي در شكسـت خـوردن         نامه  هاي شكست  بهترين نمونه

  است كه بيهقي نيز آن روايت كرده است: "دندانقان"مسعود غزنوي در نبرد 
و كس را دل نمانده بود از صعبي اين و در آن روزگار كه به غزنين باز آمديم با امير، 

خواستم كه چنين كـه ايـن     حادثه و خود بس بقا نبود اين پادشاه بزرگ (مسعود) را، من مي
، فاضـلي  1نامه را نبشتم به عذر اين حال و ايـن هزيمـت را در معـرض خـوبتر بيـرون آوردم     

                                                                                                                   
خان به حكم خرد و تجارب روزگار كه اندر آن يگانه اسـت دانـد   «نوشته است:  "خان"اي كه بيهقي به   نامه  . شكست1

د آن   كه تا جهان بوده است ملكوك و لشكرها را چنين حال پيش آمده است؛ و محمد(ص) از كافران قريش روز اُحـ
 
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راي ايـن عصـر، تـا    از شـع بايستي چند شعر گفتي تا هم نظم بودي و هم نثر. كـس را نيـافتم   
: 1356االله بخواستم و سخت نيكو گفـت و بفرسـتاد (بيهقـي،      . از فقيه بوحنيفه ايدهاكنون كه

600 .(  
ها نيز سـاختاري    نامه  ها داراي ساختاري مشخص است، شكست  نامه  گونه كه فتح همان

ه قـول  ، توجيـه شكسـت يـا ب ـ   هـا  نامـه   هاي شكست  معين دارند، ليكن هدف غايي تمام بخش
اي كه بيهقي از اسكافي نقل   است. نمونه "مت را در معرض خوبتر بيرون آوردنهزي"بيهقي 

  نامه هاست:   ترين شكست  كند، يكي از هنرمندانه  مي
ــتان ــاه چـــو بركنـــد دل ز بـــزم و گلسـ  شـ

 سـت ملـك و ايـن زان دانـم      وحشي چيزي
ــه دار ملــك رســيدي   ــه ســلامت ب  چــون ب

 جـاي بـود سـر   ست اين كه چون به   در مثل

ــان     ــت آس ــگ مملك ــه چن ــان آرد ب آس
ــه انســان ...  ــه بســته ب كــو نشــود هيچگون
بـــاك نـــداريم اگـــر بميـــرد بهمـــان    

مــــرد را زبــــوني اركــــان نايــــد كــــم
                                                                                                                   

ت و پس از آن به مرادي تمام رسيد. و حق هميشه باشد و با خصمان در حال ناكامي پيش آمد و نبوت او را زياني نداش
اگر بادي جهد روزي چند ديرتر نشيند، چون ما كه قطبيم بحمداالله در صدر ملكيم و به اقبال و فرزندان و جمله اولياء و 

ست كه هيچ حرز كننده به شمار ها را زود توان دريافت كه چندان آلت و عدت ه  اند، اين خلل  حشم نصراالله به سلامت
و عد آن نتواند رسيد خاصه كه دوستي و مشاركي داريم چون خان و مقررّ است كه هـيچ چيـز از لشـكر و مـرد از مـا      
دريغ ندارد و اگر التماس كنيم كه به نفس خويش رنجه دارد تا اين غضاضت از روزگار مـا دور كنـد و رنـج نشـمرد.     

). از نامـة بيهقـي چنـين نيـز     600: 1356تي و يكدلي وي برخوردار كند بمنّه و فضله (بيهقي، ايزد عزّ ذكره ما را به دوس
آگاه  -كه در ظاهر هم پيمان هستند-» فرمانرواياني«و » خانان«شود كه هدف از نوشتن اين نامه اين است كه   مستفاد مي

). 599(همـان:  » بزرگ و شـگفت) نبايسـت ديـد   اين كار (شكست) را عظمي ننهند و اين خلل را چنان نادره («باشند و 
هاي ابواسـحاق اينجـو از محمـد مظفـر سـروده اسـت و آن         ذكر شعر حافظ نيز خالي از لطف نيست كه در پي شكست

 كرده است: "توجيه"ها را   شكست

 ملامتـــي كـــه كشـــيدي ســـعادتي دهـــدت
 از امتحـــان تـــو ايـــام را غـــرض آن اســـت
 وگرنـــه پايـــة عـــزت از آن بلنـــدتر اســـت 
 اگرچــه خصــم تــو گســتاخ مــي رود حــالي
 از آنچــه در حــق ايــن خانــدان دولــت كــرد

  

ــرد       ــود از آن گي ــار خ ــق ك ــرق نس ــه مش ك
ــرد    ــان گي ــت نش ــفاي رياضــت دل ــه از ص ك
كــه روزگــار بــر او حــرف امتحــان گيــرد ... 
تو شـاد بـاش كـه گسـتاخي اش عنـان گيـرد      
جـزاش در زن و فرزنـد و خـان و مـان گيــرد    

)25: 1362(حافظ،   
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 ملك خداي جهان ز ملك تو بـيش اسـت
 دشمن تو گر به جنگ رخـت تـو بگرفـت   
 ور تو زخصمان خـويش رنجـه شـدي نيـز    
ــد    ــه از قص ــت ن ــرد چاكري ــي ك ــر گنه  گ
 گــــر بپــــذيري رواســــت عــــذر زمانــــه

  

بيشتر اسـت از جهـان نـه اينـك ويـران؟     
ــليمان   ــت از نخســت تخــت س ــو گرف دي
مشتري آنك نه رنجه گشـت ز كيـوان...  
گردش گيتـي بـه نـان و جامـه گروگـان     

ست او ز فعل خويش پشـيمان   زانكه شده
)601: 1356(بيهقي،   

  شاره كرد: انوري ا "سمرقندية"توان به   از ديگر قصايد مشهورِ شكست مي
ــحر ــاد س ــر بگــذري اي ب ــمرقند اگ ــه س  ب

 اي مطلــع آن رنــج تــن و آفــت جــان   نامــه
ــه ــدا    نامـ ــزان پيـ ــش آه عزيـ ــر رقمـ  اي بـ

 مظلومـان خشـك   ةنقش تحريرش از سـين 
  

ــر         ــان ب ــر خاق ــه ب ــان ب ــل خراس ــة اه نام
اي مقطــع آن درد دل و سـوز جگـر    نامه
اي در شكنش خـون شـهيدان مضـمر     نامه

ديــدة محرومــان تــر ... ســطر عنــوانش از
)105: 1364(انوري،   

هـاي تـاريخ ادبيـات از      ها از مهمترين نوع مكاتباتي هستند كه در تمام دوره نامه  فتح   
شـوند. ديـوان شـاعر بـزرگ معاصـر ايـران،         جملة مهمترين اسناد تاريخي نيز محسـوب مـي  

 "فتح آذربايجان"،"الفتوح  فتح" نامه نيست. از جمله شعر  الشعراي بهار نيز خالي از فتح  ملك
  اشاره كرد: "فتح تهران"و 

 مكن حديث سكندر كه اندرين كشـور
 جــوان چــو آيــد باطــل شــود فســانة پيــر
 خبــر گزافــه بــود گــوش بــر گزافــه منــه
 بنــــه ز دســــت حــــديث ســــپاه اروپ
 به قصد خدمت ملت، به قصد ياري نوع

  

 
  
  
  
  

فسانه گشت و كهن شـد حـديث اسـكندر   
ويــران شــود بنــاي خبــر  عيــان چــو برآيــد

ــر    ــج مبـ ــانه رنـ ــود در فسـ ــه بـ ــانه يافـ فسـ
بـــه سرگذشـــت ســـپهدار آســـيا بنگـــر    
همي به خـويش پسـندد هـزار گونـه ضـرر     

)143: 1383(بهار،   
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بـا تكيـه بـر دورة     هاي منظوم  نامه  بررسي ساختار ادبي و هنري فتح
  غزنوي
 سـتي ب ابـوالفتح  خيش ـ« و دش ـ  يم ـ ميتنظ لئرسا وانيد در ها  هنام  فتح يان،غزنو دربار در

... . بونصـر  اسـت  بـوده  ضيمستف و عيشا او انشاء از ها  نامه  فتح كه نسخت بود يافراد از يكي
). چنين به 764و  593: 1376(بيهقي،  است غزنوي دوران نويسان  نامه  فتح از يكي نيز مشكان
وع منثور آن داشته است تري نسبت به ن  هاي منظوم حالت خصوصي  نامه  رسد كه فتح  نظر مي

به شعر(خصوصاً قصيده) توجهي ويژه  -خصوصاً دربار غزنوي-چرا كه در دربارهاي شاهان
جهت نيست كه شاعران دربار محمودي، خصوصـاً عنصـري، بـا يـك       شد. بي  نشان داده مي

  رسد كه خاقاني بدان اشاره دارد:   نامه به چنان مال و منالي مي  فتح
ــد ــت، صــد ب ــه ده بي ــتب ــرده ياف  ره و ب

  
ــري    ــتان عنصـ ــتح هندوسـ ــك فـ ز يـ

)926: 1356(خاقاني،   
حتي غضائري رازي با وجود دوري از دربار محمود غزنوي، به واسـطة شـعري كـه       
  اي بسيار دريافت كرده است:  سروده است، صله "نارائن"در فتح 

ــارائن ــتح نـ ــرفتم ز فـ ــدره زر بگـ  دو بـ
  

البه فتح روميه صد بدره بگيرم و خرط 
)112: 1334(دبيرسياقي،   

  آمده است:  تاريخ بيهقيدر 
ه. قمـري) بـه آمـل بـاز     426جمادي الاولـي (  12االله عنه روز دوشنبه   امير مسعود رضي

پرده و خيمـة    رسيد و در ضمان سلامت و ظفر و نصرت جاي ديگر بايستاد و فرمود تا سراي
هاي   نِ رسالت، بونصر را گفت: نامهبزرگ آنجا بزدند و به سعادت فرود آمد و صاحب ديوا

فتح ما را بايد فرستاد به مملكت بر دست مبشّران ... و امير نشاط شراب كرد و دست به كـار  
  ). 597: 1367بردند و نديمان و مطربان حاضر آمدند (بيهقي، 

بيشتر فتوحاتي كه محمود غزنوي با پوشش اسلامي ولي در اصل براي غـارت ثـروت   
هاي اين دوره با آب و تاب بسياري به نگـارش    نامه  انجام داده است، در فتح ممالك مفتوحه

  درآمده و براي خليفة عباسي نيز فرستاده شده است.



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   90

 

هاي منظوم نيز همچون نوع منثور آن داراي ساختاري كمابيش يكسان اسـت    نامه  فتح 
  بندي نمود:   هاي زير تقسيم  توان آنها را به بخش  و مي

دادن عظمــت   نمــايي و نشــان  قــدمات متناســب و مفصــل از قبيــل بــزرگتمهيــد م .1
 فتوحات، مقايسه با فاتحان بزرگ تاريخ و حيرت و اعجاب در حصولِ فتح و ... .

ترين آنها تمردّ و سركشـي و كـافر بـودن      دلايل و علل مبادرت به جنگ كه شايع .2
وي و حتي سلاجقه با عنوان هاي محمود غزن  ممالك مفتوحه است و به همين دليل از جنگ

  شود.  ياد مي "جهاد"و  "غزوات"
نامـه اسـت و شـامل وصـف سـختي        ترين ركن فـتح   كه اصليميدان كارزاروصف  .3

هـا،    هـا و فيـل    افزارهـا (تيـر و شمشـير و ...)، اسـب      هاي نبرد، جنگ  مسير لشكركشي، صحنه
  ذناپذير دشمن.هاي برافراخته و مستحكم و حصارهاي مرتفع و نفو  وصف قلعه

ها در ميـدان    ها و شجاعت  حصول پيروزي شامل وصف چگونگي فتح و بيان حيله .4
  جنگ.
هـا و    خاتمه و نتيجة جنگ كـه توصـيفي از حـال دشـمنان و اسـيران و وضـع قلعـه        .5

 حصارهاي بلاد مفتوحه است.

 ذكر غنايم به دست آمده  و بازگشت از جنگ و تهنيت فتوحات. .6

هـاي منظـوم     نامـه   اي كـه در فـتح    ر آن خواهيم داشت تا با مطالعهدر ادامة مقاله سعي ب
ايم، اركـان اصـلي آنهـا را ذكـر كـرده و از شـاعران دورة غزنـوي و برخـي ديگـر از            داشته

هــايي را نقــل كنــيم. در ايــن بررســي، بــراي مقايســة بيشــتر،   شــاعران دورة ســلجوقي نمونــه
هـاي    نامـه   هـاي فـتح    ذكر خواهيم كـرد. از بهتـرين نمونـه   هاي منثور   نامه  هايي نيز از فتح  نمونه

  نقل شده است. التوسل الترسل الياشاره كرد كه در كتاب  "فتح خوارزم"توان به   منثور مي
مقايسة فاتحان (از جمله محمود غزنوي) با فاتحان بزرگ تـاريخ  بيان تمهيدات:  .1

 (از جمله اسكندر)

پادشـاهان ايرانـي و يكـي از فاتحـان مشـهور تـاريخ       محمود غزنـوي از بزرگتـرين   «   
اسلامي است. وسعت قلمرو حكومت محمود غزنوي از سيستان و خراسان و  خوارزم و ري 
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و سمرقند و جوزجانان و اصفهان و همدان و طبرستان و غرجستان و غزنين تـا اقصـي نقـاط    
ه در منـابعي نظيـر   ). چنانچ ـ115 -114: 1، ج1369(صـفا،  » هندوستان را شـامل بـوده اسـت   

ناميـده   "سلطان"ذكر شده است، او اولين كسي است كه خود را  الكامل و طبقات ناصري،
). وسعت قلمرو پادشاهي محمود به حدي بوده كه خود 372: 1362است (ر. ك: مستوفي، 

  نويسد:   الملك مي  شناخته است. نظام  نها را به نام نمي  نيز آ
راق را بگرفت، مگر زني را با جملة كـاروان، بـه ربـاط    چون سلطان محمود ولايات ع

ديرگچي، دزدان كالا ببردند و اين دزدان از كوچ و بلوچ بودند. و اين كوچ و بلوچ پيوستة 
ولايت كرمان است. اين زن پيش سلطان محمود رفت و تظلمّ كرد و گفـت: دزدان كـالاي   

يا تاوان كالاي من بده! محمود گفـت:   اند، كالاي من از ايشان بستان و  من به ديرگچي برده
ديرگچي كجا باشد؟ زن گفت: ولايت چندان گير كه بداني چه داري و به حق آن رسـي و  

  ).86: 1355الملك،   نگاه تواني داشتن (نظام
لذا با توجه به وسعت قلمرو، شاعرانِ دربار محمود فتوحات او را بـا اسـكندر مقايسـه     
فرخّي سيستاني، نمونة اين تمهيدات با مقايسة محمـود   1"سومنات   فتح"اند. در قصيدة   كرده

 شود:  و اسكندر شروع مي

 فسانه گشـت و كهـن شـد حـديث اسـكندر
ــه دروغ  ــة بـــ ــانة كهـــــن و كارنامـــ  فســـ
 حديث آنكه سكندر كجا رسيد و چـه كـرد  

 ام كــه حــديثي كــه آن دوبــاره شــود   شــنيده

سـت دگـر    حديث نـو آر كـه نـو را حلاوتـي     
بــــه كــــار نايــــد، رو در دروغ رنــــج مبــــر

ــته   ــنيدن، گش ــس ش ــر    ز ب ــق را از ب ــت خل س
چو صبر گردد تلخ، ار چه خوش بود چو شـكر 
                                                                                                                   

اش را بـراي    سومنات در جنوب گجرات واقع شده و بتخانة معروف شيوا در آنجا بوده است. محمـود سـفر تـاريخي    .1
را نيـز در بـر    "غازيـان "اي پيـاده نظـام كـه صـفوف       قمري با سي هزار سوار زبده و عـده  416شعبان  10تصرف آن در 

بيابان تهر بود كه به دستور او هر يك از سپاهيان گرفت، شروع كرد. مشكل بزرگ محمود براي رسيدن به سومنات   مي
دارند و هر يك از پيادگان را استري داد تا در آن بيابان پرخطر پياده نباشند. محمـود در   دو بار شتر آب به همراه بر مي

ير گرفـت.  ميان راه چندين شهر ديگر را نيز به تصرف در آورد و بيشتر مردان آن شهر را كشته و زنان و كودكان را اس
الـي   90: مقالـة فـتح سـومنات از صـص     1342به: فلسفي،   هاي مفتوحة محمود غزنوي: نگ  براي اظلاع دقيق از سرزمين

  به بعد. 379؛ همچنين: تعليقات دكتر دبيرساقي بر ديوان عنصري، از صفحة 138
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 اگر حديث خـوش و دلپـذير خـواهي كـرد
 اگــــر دو داســــتان خــــواني ز كارنامــــة او

  

حـــديث شـــاه جهـــان گيـــر و زيـــن مگـــذر
ــكندر   ــاي اسـ ــي كارهـ ــاد كنـ ــده يـ ــه خنـ بـ

)66: 1380(فرخّي سيستاني،   
  صيدة مشهور عنصري كه در تاريخ ادبيات فارسي هماره استقبال و تقليد شده است:همچنين ق

ــار ــروان آث ــير خس ــد شمش ــين نماي  چن
 به تيـغ شـاه نگـر نامـة گذشـته مخـوان      
 چــو مــرد بــر هنــر خــويش ايمنــي دارد
 نه رهنماي به كـار آيـدش نـه اخترگـر    

  

1چنين كنند بزرگان چـو كـرد بايـد كـار     

ــر از نامــه ت  كــه راســتگوي ــغ او بســيارت ي
ــار    ــتن پيك ــه جس ــمن ب ــذيرة دش ــود پ ش

گـزار   نه فالگوي به كار آيدش نه خـواب 
)73: 1363(عنصري،   

اي ديگر كه از امهـات اشـعار اوسـت، عنصـري بـه ذكـر فتوحـات محمـود         در قصيده
  پرداخته است:

 ايــا شــنيده هنرهــاي خســروان بــه خبــر
 دروغ زير خبر دان و راست زيـر عيـان  

  

شــرق عيــان ببــين تــو هنــربيــا ز خســرو م 
اگـــر دروغ نيكوســـت راســـت نيكـــوتر

)125(همان:   
  كند:  اي بسيار زيبا به مقايسة فتوحات محمود اشاره مي  اي ديگر با مقدمه  و در قصيده

                                                                                                                   
عرب ابوتمام سروده شده است. . يادآوري اين نكته ضروري است كه اين قصيدة عنصري به اقتباس از شاعر مشهور 2 

 الي ـخ طرز به و متأثر يمتنب نيحس ابن احمد و يطائ ابوتمام عرب بزرگ شاعر دو از او دماغ«نويسد:   استاد فروزانفر مي
 »كنـد   يم ـ ترجمـه  يگـاه  هـم  را اشعارشـان  بلكه دهد،  يم نشان يفارس در را دو نيا قةيطر افتهي پرورش شانيا سبك و
  :مانند .)102 و 101: 1387 فروزانفر،(

ــه ــت ب ــاهغي ــرش ــةنگ ــتهنام ــوانگذش  مخ
ــ  الكتــــب مــــن انبــــاء اصــــدق فيالســ

  :تيب نيا و
 خسـروان  پنـاه  لشـكر  بـود  انـدر  رزم به گر

 كلهـــــم الســـــادات تمتنـــــع شيبـــــالج
  

 اريبســ اوغيــت او نامــة از تــر  يراســتگوكــه 
 (ابوتمــام)اللعب و الجــد نيبــ حــده يفــ
  

ــا تــو ،باشــد رزم روز چونكــه  يلشــكر هپن
ــابن شيوالجــ ــ ب  (متنبــي) تمتنــع جــاالهي  ياب

 
  گويد:  در ميان شاعران دربار محمود غزنوي بسيار مشهور بوده است. منوچهري مي "فتح عمويه"قصيده 

 من گفته شعري مشـتهر، در تهنيـت وانـدر ظفـر
  

 تـر در فـتح آن عموريـه     اصدق راستسيفاز 
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ــوي ــان  ق ــت فرق ــه آي ــد ب ــن محم  ســت دي
ــيغش ملــك  ــه ت  يمــين دولــت و پيراســته ب

 هـاي روي زمـين    رسـول گفـت كـه بيغولـه    
  ه مصطفي فرمـودهمي درست شود آنك

 او  دولـت   صـفت كـه    عجب مدار تو زو ايـن 
  به يك سفر ملكان را نبود جز يك فتـح

ــد را و پنجــه فــتح   ســفر يكــي  ســت خداون
  

چنانكه حجت سـلطان بـه رايـت سـلطان     
امـــين ملـــت و آراســـته بـــدو ايمـــان    
مـرا همــه بنمودنــد از كــران تــا بــه كــران 
كنون به حكم خداي از خدايگان جهـان 

سـت و رسـول را برهـان     غرض خداي را
ــان   ــود و زيـ ــود بـ ــود از او سـ ــر ببـ وگـ
ــروان    ــير و نوش ــي اردش ــرد يك ــزو نك ك

)251(همان:   
  نامه  سومنات را جست.  توان رد پايي از فتح  مانده از عسجدي مي از اندك اشعار باقي

ــرد ــومنات ك ــفر س ــروان س ــاه خس ــا ش  ت
 آثــــار روشــــن ملكــــان گذشــــته را   

ــهريار فلــك آنكــه م  ــود ش  لــك رامحم
 شاها تـو از اسـكندر پيشـي بـدان جهـت     

  

كــردار خــويش را علــم معجــزات كــرد  
نزديك بخردان همـه را مشـكلات كـرد   
ــرد     ــات ك ــر مكرم ــد و ب ــر محام ــاد ب بني
كو هر سفر كه كرد به ديگر جهات كرد

)19: 1334(عسجدي،   
  توسط محمود چنين سوده است: "اكره"مسعود سعد نيز در فتح  

ــا نســـيم ســـحر فـــتح ــهايـ ــا بـــردارنامـ  هـ
 ز فخر منشـين جـز بـر سـر شـهان بـزرگ      
 بـــدين مهينـــي اخبـــار خلـــق نشنيدســـت
 به كوه و بيشه نمانـد پلنـگ و شـير از بـيم    

  

ــتح  ــت از آن ف ــر ولاي ــه ه ــهب ــپار  نام اي بس
ز عـــزّ مســـپر جـــز ديـــدة ملـــوك كبـــار 
ــار  مگــر نگــويي در كــوه و بيشــه ايــن اخب
چه گيرد از آنكه شاه جهان بـه روز شـكار  

)292: 1362عد سلمان، (س  
هـاي شـاعران دورة بعـد يعنـي در دوره سـلجوقيان نيـز وجـود دارد و          نامه  اين تمهيدات در فتح
    1:اي در فتح تركستان سروده است  ترين شاعران اين دوره است، قصيده  معزيّ كه يكي از برجسته

ــت    فرخ آن شاهي كه هر ماهيش فتحـي ديگرسـت ــاتر و نيكوترس ــدگر زيب ــتح او از يك ف

                                                                                                                   
 ده بود.. ملكشاه سلجوقي تركستان را فتح كر1 
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ــراز د ــوح او ط ــداري فت ــتدر جهان  ولتس
 تيغ او در عالم از شـاهي بسـاطي گسـتريد   
 چند خوانيم از سـمرها نصـرت اسـكندري   

  

ــت   ــال منبرس ــاب او جم ــلماني خط در مس
طول او گر بنگري از بـاختر تـا خاورسـت   
اـي نصـرت اسكندرسـت    با چنين نصرت چه ج

)94: 1363(معزيّ،   
  نجر:در فتح غرنين توسط سلطان س

 بنازد جان اسكندر به سلطان جهان سنجر
 به عمر خويش در عالم نكرد اسكندر رومي
 جهانداري كه در لشكر هـزاران پهلـوان دارد  

  

كه سلطان جهان سنجر، شرف دارد بـر اسـكندر   
نـجر   چنين فتحي كه كرد امسال سلطان جهـان س
به رزم اندر سكندر دل، به بزم انـدر فريـدون فـر   

)196(همان: 
  دالواسع جبلي در تهنيت فتح عراق توسط سنجر آورده است:عب

اـر  اين اشارت اـهر شـد ز لطـف كردگ  ها كـه ظ
 يافـــت خواهـــد ملـــت از انـــدازة آن دســتـگاه 

اـ حاصـل شدسـت     فتح نگرچه سلطان را فراوا  ه
اـن        نامة فتحـت كـه خواهـد مانـد زآن انـدر جه

  

تـح شـهريار      وين بشارت  ها كه صادر شـد بـه ف
ت از آوازة آن پايــدار گشــت خواهــد دولـ ـ 

كــز حصــول آن خلايــق را فزدوســت اعتبـاـر 
صــدهزاران قصــه از شــهنامه خوشـتـر يادگـاـر 

)204: 1356(عبدالواسع جبلي،   
  آورده است:  التوسل الي الترسلصاحب 

هر بنده كه ايزد تعالي به لطف شامل خويش برگزيد و خلعت كرامت و اجتبا در نهاد 
برايا و كافة رعايا قادر و آمر گردانيد و مقاليد حـلّ و عقـد    شريف وي پوشانيد و بر اصناف

مصالح در تصرف او نهاد و مهمات طوايف آدميان را به مقتضي راي او بازبست و آن بنـده  
در سراّ و ضراّ از حدود الهي و اوامر الهي تجاوز جايز ندارد و حـق نعمـت ايـزدي بافاضـت     

نعمت خداي بدان دارند بـه واجبـي بـه جـا      عدل و احسان بگزارد و در شرط شكر و سپاس
آورد و ... به همه حال زمانه غاشية خدمت او بر دوش نهد ... و هر كجـا رود و آيـد فـتح و    

  ).132: 1385(مؤيدالدين بغدادي،  نصرت قرين رايت او باشد...
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 . دلايل مبادرت به جنگ 2

ر بـلاد مفتوحـه نقشـي    توان گفت كـه دسـتيابي بـه ثـروت هنـد و سـاي        با اطمينان مي   
ها، انگيـزة اصـلي     نامه  هاي محمود داشته است. با وجود اين، در فتح  اساسي در كشورگشايي

ها با اسم مبارزه با كفار و زنادقـه و قرامطـه، اصـلاح ديـن و ملـك، تمـردّ و         تمام اين جنگ
هاي تحت اختيـار و برداشـتن حكومـت ظلـم و برپـايي عـدالت! صـورت          سركشي سرزمين

ــه اســت (ر. ك.  ــه: محجــوب، بــي  گرفت ــا:   ب ــا همــين برچســب، امــوال و  134ت ). محمــود ب
  شده است:   هاي متمولين را هم متصرّف مي  دارايي

اند كه محمود غير از اين عيبـي نداشـت كـه مـردم را زردار       به اتفّاق اهل تاريخ نوشته
ل است كه وقتـي بـه سـمع او    توانست ديد و اين خصلت معتاد او شده بود. چنانكه منقو  نمي

شـمار، سـلطان محمـود بـه طلـب او        رسيد كه مردي در نيشابور زر بسيار دارد و نفـايس بـي  
فرستاد. چون آن مرد به حضور رسيد، به او خطاب كرد كه به من چنين رسيده بود كه تو از 

ه حق اي؟! آن شخص پاسخ داد: من هيچ قرمطي نيستم، عيبي كه دارم همين است ك  قرامطه
سبحانه و تعالي مرا غني ساخته و مال فراوان به من ارزاني داشته، هر چه دارم از من بستان و 
مرا بدنام مكن. سلطان محمود تمـامي امـوال او را گرفـت و نشـاني دربـارة حسـن عقيـدت        

  ). 2122: 2، ج1382نوشته به او داد (تتوي، 
نويسـد: مسـلمّ     تح سـومنات مـي  دكتر نصراالله فلسفي در مقالة ارزشمند خود دربـارة ف ـ 

هاي او (محمود) به هندوستان نبـوده    داري و تعصب يگانه محرك لشكركشي  است كه دين
است و آزمندي و ميل مفرط او به جمع مال و تحصيل سيم و زر را نيز از عوامـل مـوثر ايـن    

بيش از بتان آن  هاي هندوستان  ها بايد برشمرد ... بهترين دليل اينكه خزائن بتكده  لشكركشي
سرزمين مورد توجه محمود بوده آن است كـه پـس از فـتح سـومنات و تصـرف امـوال آن       

انـد، برانـداختن     بتكده، چون شنيد كه جمعي از رايان هند با لشكر بسيار بر سر راهش نشسته
هاي او به هندوستان بود، فراموش كـرد و بـراي     دشمن اسلام را، كه هميشه بهانة لشكركشي

غنائم به دريا زدن و از بيراهه بازگشتن را بـر مقابلـه بـا دشـمن كـه ممكـن بـود نتيجـة         حفظ 
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هــاي او را بــه بــاد دهــد، تــرجيح داد و بــه همــين ســبب بســياري از لشــكريان و   لشكركشــي
  ).92: 1342تلف شدند (فلسفي،  "تهر"آب و علف   همراهانش در صحراي بي

 1شويق خليفة عباسي (به دلايل اقتصادي و سياسي)ها و تأييد و ت  نامه  در اين ميان، فتح 
ترسـيم   "جهادپيشـه "و  "غـازي "مهمترين عاملي است كه سيماي محمـود غزنـوي را يـك    

كرده است. علاقة محمود به شكستن اصنام معابد هنـد در عمـوم تـواريخ نقـل شـده اسـت.       
رساندند كه اگـر  جمعي از براهنه به عرض او «نويسد:   قاضي تتوي در ذكر فتح سومنات مي

الدولـه در جـواب     سـازيم. يمـين    پادشاه اين بت بگذارد ما چندين كرور به خزانه واصل مـي 
گفت: من دوست دارم كه روز قيامت مرا چنين آواز كنند كه كجاست محمودي كه اعظم 
اصنام كفاّر را به زر فروخته؟ وقتي نظر محمود بر بت سومنات افتـاد گـرزي كـه در دسـت     

). بـه گفتـة تتـوي    2100: 3، ج1382(تتـوي،  » نان بر وي زد كه در هم بشكسـت داشت آنچ
» محمود نذر كرده بود هر سال يك نوبت به ديار هند مراسـم غـزا و جهـاد بـه جـاي آورد     «

ها، دلايل مبادرت به جنگ بـا نـامِ تمـردّ و سركشـي،       نامه  ). تقريباً در تمام فتح2018(همان: 
  ضايت خداوند و اصلاح دين و ملك صورت گرفته است: جهاد با كفار، خوشنودي و ر

 بكشت دشمن و برداشت گنج و مـال ببـرد
 از آنكه ترتبت گرگانج و شـهر و بـرزن او  

  
ــي ــيران را  بـــه رزم رام همـ ــاه شـ  كـــرد شـ

 از آنكـــه جايگـــه حـــج هنـــدوان بـــودي 
 بتي كه گفتند اين است بـاس ديـو بـزرگ   
 ســـرش بـــه غزنـــي بكنـــد بـــر در ميـــدان 

  

ــار     ــد مختـ ــن محمـ ــرت ديـ ــر نصـ ز بهـ
ــار    ــدن كفّـ ــود و معـ ــان بـ ــام قرمطيـ مقـ

) 77: 1363(عنصري،   
بگســتريد همــي حــق بــه تيــغ حــق گشــتر

ــگ  ــار گنـ ــر   9بهـ ــار تانيسـ ــد و بهـ بكنـ
او بتگـر   ست نقـش   خود آمدست و نكرده

خــراز آن ســپس كــه بــدو بــود هنــد را مف
)137(همان: 

                                                                                                                   
داشـت و از طـرف     . از يك طرف، جنگ محمود در شرق ايران، خلافت عباسـي را از خطـرات احتمـالي او دور مـي    1

هاي بيكـران سـرزمين هنـد      شد آبشخوري پرمنفعت بود كه از ثروت  شماري كه براي خليفه ارسال مي  ديگر هداياي بي
 "جهاد"وطرفه داشتند؛ بدين معني كه اگر تأييد خليفه مبني بر اي د  شد. خلافت عباسي و دربار غزنوي رابطه  جاري مي

   توانست گرد آورد.  نبود شايد محمود نيز لشكري با آن عظمت نمي



 97   منظوم يها  نامه  فتح يهنر ساختار يبررس

 

 ه كـواره شـد كـه شـاه عجـمحصارِ دگر ب
 مــرادش آنكــه زيــادت كنــد مــر ايمــان را 

  

بكندش از بن و يـك سـاعتش نـداد امـان    
به كفـر و لشـكر كفـر انـدر آورد نقصـان     

)254(همان: 
در اشعار فرخّي نيز به ايـن مسـئله پرداختـه شـده اسـت. بـراي نمونـه، در مراجعـت از         

  سومنات آورده است:
ــا دل شــاد ــه ب ــين دولــت شــاه زمان  يم

 هــا فكنــده ز پــاي  بتــان شكســته و بتخانــه
 فه گويـد كامسـال همچـو هـر سـالي     خلي

 خبــر نــدارد كامســال شــهريار جهــان    
 بقــاش بــاد كــه از تيــغ و بــازوي اوســت 

  

بــه فــال نيــك كنــون ســوي خانــه رو نهــاد 
حصــــارهاي قــــوي برگشــــاده لاد از لاد
گشاده باشـد چنـدين حصـار و آمـده شـاد     

ــده  ــر فكن ــاي كف ــاد   بن ــده از بني ســت و كن
بنـــاي كفـــر خـــراب و بنـــاي ديـــن آبـــاد

)34: 1380خي سيستاني، (فرّ  
  و نيز در ذكر غزوات و فتوحات محمود در گنگ: 

ــلام ــيدن اسـ ــادت او بركشـ ــه عـ  هميشـ
 هميشه كار تو غزوست و پيشة تو جهـاد 
 گــواه اينكــه ســوي گنــگ روي آوردي

  

هميشـــه همـــت او پســـت كـــردن كفـــار 
از اين دو چيز كني يـاد، خفتـه گـر بيـدار    
پــــي غــــزاي بدانــــديش فرقــــة كفــــار

)61 (همان:  
  كند:  معرفي مي "ستايش پيامبر"و  "آيه"فرخّي فتح در فتح سومنات را در خور 
ــان را گشــت ــر جه ــا س ــكندر ت ــي س  بل
 ولــيكن او ز ســفر آب زنــدگاني جســت
 وگر تو گويي در شـأنس آيتسـت، رواسـت   
 به وقت آنكه سكندر همي امـارت كـرد  
 بــه وقــت شــاه جهــان گــر پيمبــر بــودي 

  

و كـوه و كمـر  سفر گزيـد و بيايـان بريـد     
ملك، رضـاي خداونـد و رضـاي پيغمبـر    
نيم من ايـن را منكـر كـه باشـد آن منكـر     
نبـــد نبــــوت را برنهــــاده قفــــل بــــه در 
دويسـت آيـت بــودي بـه شــأن شـاه انــدر    

)67(همان:   
  در ذكر فتوحات:

يـان را سـر بـه سـر كـردي مطيـع ان را جملـه بـر كـردي بـه دار    ملحدان و گمره  طاغيان و عاص
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 هاي بت پرستان تلخ كـردي چـو كبسـت  عيش
  

روزهـاـي دشــمنان ديــن سـيـه كــردي چــو قـاـر
)86(همان:   

در هنگام تحريض به جنگ با كشمير، بهانـه و انگيـزة اصـلي جهـاد بـا كفـار و غـزوه        
  است:
 ست بـه كشـمير اگـر ايـزد خواهـد  شاهي

 غزوســت مــرا پيشــه و همــواره چنــين بــاد
ــزو  ــرا ز آرزوي غـ ــد مـ ــوه و درة هنـ  كـ

  

ــا  ــال نيـ ــم زوي امسـ ــين نكشـ ــا كـ رامم تـ
شـوي   تا من بوم از بدعت و از كفـر جهـان  

خوشتر بـود از بـاغ و بهـار و لـب مـرزوي     
)365(همان:   

  از عسجدي در فتح سومنات:
ــرد ــومنات ك ــفر س ــروان س ــاه خس ــا ش  ت
ــن   ــوح دي ــام كفــر جهــان را ز ل ــزدود ن  ب
 شــاها تــو از ســكندر پيشــي بــدان جهــت

ــو در ســفر   عــين ــزد جــويي ت  الرضــاي اي
  

كــردار خــويش را علــم معجــزات كــرد  
شكر و دعـاي خـويش از واجبـات كـرد    
كو هر سفر كه كرد به ديگر جهات كرد
باز او سفر به جسـتن عـين الحيـات كـرد    

)19: 1334(عسجدي،   
تـرين دلايـل لشكركشـي اسـت.       در دورة سلجوقي نيز اصلاح ملك و ديـن از اصـلي  

  ركستان و تهنيت فتح شام:نمونه اي از قصيدة اميرمعزيّ در تهنيت فتح ت
 تا سر تيغش همي جويـد صـلاح ملـك و ديـن

اـي يـزدان نعمتـي     طلعت سلطان ز نعمت  سـت   ه
 هــر كــه شــكر نعمــت يــزدان گــذارد مؤمنســت

  

اـدي در سرسـت       اـد هـر كـو را فس سردهد بر ب
وانــدرين گفتـاـر هــر دينــدار بـاـ مــن ياورســت
وانكــه انــدر نعمـتـش كفــران نمايــد كافرســت

)94 :1363(معزيّ،   
... براي صلاح كار مسلمانان و كسـر عاديـت عـدوان و اسـتخلاص برايـا از مخاليـب       
بلايا پاي در ركاب سفر آورديم و شدت گرما و مشـقت راه دراز بـر آسـايش و اسـتراحت     
اختيار كرديم و در طلب خـوب نـامي و اكتسـاب سـعادت آجـل كـه لـم تكونـوا بالغيـه الا          

ي خوش بگزيديم و عرصة خراسان به فرّ دولت مـا زينـت   الانفس هواي ناخوش بر هوا بشقّ
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اند از   ها رسيد و حال رعايا كه به ظلمات منتقب بودهبه مشام دل تازه گرفت و عدل و رأفت
  ).133: 1385انوار اقبال ما روشنايي تمام گرفت (مؤيد بغدادي، 

ير هـاي مرتفــع و مسـتحكم و حصـارهاي نفوذناپــذ     . وصـف طـيِ مســير و قلعـه   3
  دشمن(زمان و مكان) 

تـرين    همـراه اسـت، هنـري    "حسـن مطلـع  "شايد بتوان گفت علاوه بر تمهيدات كه با 
هـاي منظـوم نيـز بخـش       نامه  گيرد. در فتح  اي در همين موضوعات شكل مي  بخش هر قصيده

يابد. بدين صورت كه راه رسيدن به دشمن   قابل توجهي از شعر بدين موضوع اختصاص مي
هاي دشمن بسيار محكـم و    ر فراز و نشيب و بيابان در بيابان و كوه بر كوه است؛ قلعهبسيار پ

نها بسيار دشوار است. شاعر مشكلات فـتح قلعـه     اند و دسترسي به آ  در مكاني مرتفع بنا شده
دهد. ممدوح راه بسياري را با اسب و فيل در سفر   را تا جايي كه امكان دارد صعب نشان مي

 فرساست.   د و چنين سفري حقيقتاً طاقت كن  طي مي

 وصف مسير راه از عنصري در فتح سومنات:

 به وقت آنكـه زمـين تفتـه بـد ز بـاد سـموم
 ز تف به روز به جوش آيد آب در جيحون
 بـــه دولـــت ملـــك مشـــرق  و ســـعادت او
ــان    ــهريار جه ــوي ش ــه آم ــت ب ــرو گذش  ف
ــيب    ــراز و نش ــان ف ــد در زم ــو ش ــين آم  زم

  

نـدرو بجـاي شـرار   هوا چو آتش و گـرد ا  
به شب ز پشه در و بد تـوان گرفـت قـرار   
نه پشه بود و نه گرما، نه زين دو هيچ آثار
ــه نصــرت دادار    ــك و ب ــر ني ــال اخت ــه ف ب
ز توده توده سـر و كـوه كـوه زيـن افـزار     

)74: 1373(عنصري،   
  در ذكر مراجعت از سومنات در فتح سومنات: 

 هـــاي بـــي فرجـــامگـــذار كـــرده بيابـــان
 بنــه زانجــا كــه مايــه گيــرد ابــر گذشــته بــا

ــود  ــي بـ ــزات موسـ ــر يكـــي از معجـ  برابـ
 شه عجم را چـون معجـز كرامـت هاسـت    
ــا را ــت و آب دريـ ــا بگذشـ ــر ره دريـ  بـ

هـــاي بـــي فرنـــاد  ســـپه گذاشـــته از آب 
ــاد    ــد ب ــه ره نياب ــپه آنجــا ك ــا س ــيده ب رس
در آب دريـــا لشـــكر كشـــيدن شـــه راد 

كه آن از چه روي و از چه نهـاد  پديد گشت
چو آب جيحون بيقدر كرد و جسر گشاد
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 در آن زمان كه ز درياي بيكران بگذشـت
  

بســـي ميـــان بيابـــان بيكرانـــه فتـــاد ...    
)35: 1380(فرخّي،   

ــو درو ــه دي ــرد ك ــه راه ب ــپاهي ب  ملــك س
 رهي كه ديو درو گم شدي به وقـت زوال 
ــتمند ســــوخته دل   درازتــــر ز غــــم مســ
 به صد پي اندر، ده جاي ريگ چـو سـرمه  

 هاي او بي آب  ه چشمهچو چشم شوخ هم
 نــه مــرد را ســر آن كانــدر آن نهــادي پــي

  

شميده گـردد و گمـراه و عـاجز و مضـطر ...     
چو مرد كم بين در تنگ بيشه وقت سحر

تــر زشــب دردمنــد خســته جگــر   كشــيده
به ده پي اندر، صد جاي سنگ چو نشـتر 

هـاي او بـي بـر     چو قول سـفه همـه كشـته   
... نــه مــرغ را دل كانــدر آن گشــادي پــر
)67(همان:   

  ها و حصارهاي دشمن در فتح سومنات:  در وصف قلعه
ــارة او روي و مغـــز آهـــن و روي  بنـــاي بـ
ــي     ــي رفت ــوار او هم ــر دي ــر س ــرد ب ــو م  چ

 هـاش   هـا و كنگـره    يكي حصاري كـز بـرج  
ــان      ــوج زن ــبز م ــاي س ــدر دري ــرد ان ــه گ  ب
 نبـود راه و نبـودش مگـر بـه يـك فرسـنگ      

 نـگ به ساعتي بستد خسرو آن حصار بـه ج 
  

ــرج دوپيكــر    ــه ب ــرجش ب كشــيده پيكــر ب
تو گفتيي كه گرفتسـت بـر مجـرّه مقـر ...    
نبــــود هــــيچ ميانــــه ز گنبــــد اخضــــر 

هــا شــده تــر    ز نــم او همــه بنيــاد بــرج   
ــذر     ــغ راه گ ــوه تي ــر ك ــه ب ــك تن ــاد ي نه
فكنــد از آتــش در زيــر كــافران بســتر    

)126: 1373(عنصري،   
ــوي ــار قـ ــارة حصـ ــوي و بـ ــار او قـ  حصـ

 آن كــوه كانــدرو ســيمرغچــو كــوه البــرز، 
 چگونـــه كـــوهي چونانكـــه از بلنـــدي آن 

  

حصــاريان همــه بــر ســان شــير شــرزة نــر  
گرفت مسكن و با زال شـد سـخن گسـتر   
ــر   ــت مقـ ــرود اوسـ ــويي فـ ــتاره را گـ سـ

)71: 1380(فرخّي،   
 كشوري بود نه قلعـه، همـه پـر ز مـرد دليـر
 پـــي او رفتـــه در آنجـــا كـــه قـــرار مـــاهي

 بز چنانـك گرد او بيشه و كـوه كشـن و س ـ  
  

بر هوا برشده و سـاخته از آهـن و سـنگ    
سر او برشده انجـا كـه بنـات و خرچنـگ    
گذر باد و ره مـار در او نـاخوش و تنـگ   

)307: 1362(مسعود سعد،   
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اي ديديم كه در ارتفاع با جوزا دست در كمر كرده و تماثيل شرف   و راستي قلعه« ... 
مقاتلة آن در مقابلة منجوق عيوق آمده، اصلها آن پاي بر شرف ايوان كيوان نهاده و مواضع 

زد و   ثابت و فرعها في السماء. و خندق آن در فسحت با ساحت امل و عرصة اجل پهلـو مـي  
... هزار مرد كار از دليران كارزار وقايع روزگار ديده و تجارب فتنة ايام يافتـه ... سـاكن آن   

  ).135: 1383(مؤيد بغدادي، » بودند

ن كارزار و ابزار و آلات جنگي (سپاهيان و تيغ و سـپر و تيـر و كمـان و    . وصف ميدا4
 و ...): اسب

هـا (همچنـين مهمتـرين بخـش هـر قصـيدة         نامـه   به نظر نگارنده مهمتـرين بخـش فـتح    
ها و پيكار ممدوح و سپاهيان او با دشمن است. در واقع   ها و شجاعت  مدحي)، وصف دليري

كنـد و شـعراي ايـن دوره      روند صعودي قابل توجهي پيدا ميشعر درباري از دورة غزنويان 
ــا    ــد ت ــي كنن ــلاش م ــد    «ت ت ــل كنن ــعر داخ ــي را در ش ــپاهي و جنگ ــر س (ر. ك.: » عناص

). در كنار عناصر جنگي، وصـف سـپاهيان تـرك و شـجاعت و     313: 1380كدكني،   شفيعي
قـع از آنجـايي كـه    زيبايي آنها در صور خيال شعر فارسي بسيار تأثيرگذار بوده است؛ در وا

تركان جنگي و سـپاهيان  «ها تشكيل شده است، "ترك"عناصر لشكري در دورة غزنوي از 
اندك كار را به جايي كشانيده كه ترك مفهوم لغـوي خـود را از دسـت داده و      زيبا، اندك

  ). به تعبير شفيعي كدكني:312(همان: » به معني مطلق زيبا به كار رفته است
ي، تـا اواخـر قـرن چهـارم و آغـاز روزگـار فرمـانروايي تركـان         در شعر موجود فارس ـ

هـايي كـه     غزنوي، نشاني از تصويرهاي جنگـي در بـاب معشـوق وجـود نـدارد؛ در وصـف      
هاي بنفشه و گل سرخ و چيزهايي است   شاعران از معشوق دارند بيشتر عناصر طبيعت از گل

مانراويي غزنويان و اواخـر چغانيـان   آورد ... و در آغاز فر  كه تصاوير معشوق را به وجود مي
هايي از تعبيراتـي ماننـد     يابد نشانه  يابند و عنصر ترك افزوني مي  ها در سپاه مقام مي  كه ترك

  ). 311بينيم (همان:   كمند زلف و كمان ابرو و ... مي
هاي يك قصيده اسـت كـه بـا اغـراق و       ها از حماسي ترين بخش  نامه  اين بخش از فتح

سيار همراه است. بيشترين تشبيهات و استعارات به كار رفته براي شمشير و اسب و تيـر  غلو ب



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   102

 

هـايي از شـاعران عصـر      توان در اين قسمت از قصايد جستجو كرد. نمونه  و كمان و ... را مي
 غزنوي و سلجوقي:

 مبــارزانش بــه نيــروي پيــل و زهــرة ببــر
  همه سپهر تن و شمشير دست و تير انگشت

 المـــاس رنـــگ شمشـــيرشپرنـــد چهـــرة 
ــارش بخــورد در جيحــون   ــرد اوب  نهنــگ م

  

بــه پــاي آهــو و كبــر پلنــگ و قــد چنــار  
همه سپه شكن و ديو بند و شـير شـكار ...  
ــار   ــان ديـ ــد از مخالفـ ــار نمانـ در آن ديـ
هر آنكسي كه برست از نهنگ جان اوبار

)74: 1373(عنصري،   
  

ــم پشــت ــكري ه ــارزاني همدســت و لش  مب
 ــ ــدر نبـ ــرده و انـ ــرد كـ ــتنبـ ــه دسـ  رد يافتـ

  

درنگ پيشـه بـه فـرّ و شـتاب كـار بـه كـر        
ــتمگر   ــري اسـ ــدر دليـ ــته و انـ ــر گشـ دليـ

)70: 1380(فرخّي،   
  

 ايســتـاده پــيـش صـــف ســلـطان و زيـــر ران او
اـن        اـهي انـدامي كـه كـردي هـر زم يـري م  ماه س
 غار گشتي گر درو رفتي، زشخص وي، چو كوه
اـن زيـر زيـن      مركبي چون دلدل آورده بـرين س

  

اـمون كـن جيحـون گـذار     بارة گـرد  ون تـن ه
اـر       اـه نــو نگـ اـل او بــه مـ اـهي را نعـ پشــت مـ
كوه گشتي گر برو جستي، ز نعل وي، چو غار
ــه سـاـن ذوالفقـاـر   ــه شمشـيـري ب وز نيـاـم آهخت

)208: 1356(عبدالواسع جبلي،   
بعد از استعداد تمام و استمداد فضل حق ... همـت بـر اتمـام آن [جنـگ] گماشـتيم و      

فراشتيم ... غبار فتنه انگيخته شد و شرر شرّ بر اثيـر رسـيد، و جـرم آفتـاب     اعلام دولت را برا
روي در حجاب ظلمت كشيد و دندان امل كنده شد و دست اجل دراز گشت و تندباد فنا و 
صرصر بلا در حركت آمد و از غريو كـوس صـداي نصـر مـن االله و فـتح قريـب بـه گـوش         

قاب وار در سر آن اهل عقاب نشسـتند و  مخلصان دولت رسيد ... فوجي از بندگان خاص ع
  ).136: 1383بيشتر خصمان آسمان خراش را به زمين زدند ... (مؤيد بغدادي، 
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. حصول پيروزي، فتح قلعه شكستن حصار و توصيف هزيمت، كشته و اسير شـدن  5
 دشمنان 

 ست آن زمين ز بـس كـه خـون  زار شده  عقيق
 همـــي شـــدند بـــه بيچـــارگي هزيمتيـــان

 ست از آن هزيمتيان  ده بماندهكسي كه زن
 بــه مغــزش انــدر تيغســت اگــر بــود خفتــه

  
ــاني همــة دشــت ز خــون دد و دام   در زم
  نه كرانست مر آن را كه تو كردي به قياس

  
 شـــان از بـــيخ  بكنـــد حملـــة شـــاه زمانـــه

 ز عكس خون مخالفان كه شاه ريخـت هنـوز  
ــه دشــت پيشــاور     ــدايگان خراســان ب  خ

  
 بـه گـرد   به غزو روي نهـادي و روي روز 

 ز كوه صحرا كردي همي ز صـحرا كـوه   
 حصارشكل هيوني كه چـون برانگيـزيش  

  

سـت آغـار    به روي دشت و بيابـان فروشـده   
ــار    ــغ را هنج ــه گري ــت وگرفت ــته پش شكس
اگرچه تـنش درستسـت هسـت جـان بيمـار     
بــه چشــمش انــدر تيرســت اگــر بــود بيــدار

)75: 1373(عنصري،   
ــار     ــام به ــتاني هنگ ــو گلس ــردي چ ــل ك لع

كنارست مر آن را كه تو كردي به شمارنه 
)80: 1380(فرخّي،   

ــر   ــاد را صرصـ ــوم عـ ــة قـ ــر بنـ ــه مـ چنانكـ
در آن ديار هوا ابرش اسـت و خـاك اشـقر   

ــه ــه حملـ ــكر   بـ ــع آن لشـ ــد جمـ اي بپراكنـ
)129: 1373(عنصري،   

كـــبود كرده چو نيل و سياه كرده چو قـار 
ــوه    ــحرانورد كـ ــاور صـ ــه آن تنـ ــزار  بـ گـ

كنـد ز بـيخ حصـار   به زخم يشك سبك بر
)165(سعد بن سلمان، :    

تـرين بقـاع گيتـي اسـت بـه        ترين قلاع عـالم و معظـم    در يك لحظه چنان قلعه محكم«
شمشير قهر گشاده گشت و ابواب اباطيل اماني بر دشمنان دولت بسـته مانـد و غبـار امـل در     

رأي و تـدبير از    ر بـي نظران را تيره كرد و تيسير آن مـدابي   چشم خذلان ايشان آمد؛ آن كوته
  ).137(مؤيد بغدادي:  »دستبرد حشم منصور ما پايمال فنا شدند...

 . ذكر غنائم، بازگشت از جنگ، تهنيت و شادباشي 6

چنانچه ذكر شد، غنائمي كه محمود غزنوي در فتوحات هندوستان به دست آورده    
توحـه موظّـف بودنـد تـا     هـاي مف   بود بسيار چشمگير بوده است. عـلاوه بـر غنـائم، سـرزمين    
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يكي حكايت كـرد كـه روزي   «نويسد:   مي الانساب  مجمع خراجي هنگفت بپردازند. صاحب
والي هندوستان ما را همراه و بدرقة خزانه كرد تا از هندوستان به غزنه آوريم؛ و در آن كار 

ن زرها در ها بود و بعضي زر و نقره و در هر ديه كه برسيدي آ  سه ماه بكشيد! و زر در جوال
ها بينداختي و سه چهار روز ايستاده بود و هيچ كس را زهره نبودي كه گـرد    دهليز و كوچه
هايي كـه پـس از فتوحـات      ها و جشن  ). در ميهماني67: 1363اي،   (شبانكاره» آن زر بگشتي

غضايري رازي شـهرة  » بس بس!«هايي بوده است كه   شده است چنان بذل و بخشش  برپا مي
 است: تاريخ

بـهت افكنـدي  بس اي ملك كه جهان را به ش
 بس اي ملك كـه ضـياع مـن و عقـار مـرا     

  

كــه زر سرخســت ايــن يــا ســنگ و ســفال 
ــاد شــمال    ــه ب ــد ن ــاب مســاحت كن ــه آفت ن

)175: 1363(به نقل از ديوان عنصري،   
  اي از غنائم فتح هندوستان:  ذكر نمونه

 وگر ز خواسته كو برگرفت از گـرگنج
 هـا ديبـا    سـت و بـه تخـت   ها گهر  به درج
 گيــر ندانــد قيــاس ســيم ســپيد      قيــاس

ــافور    ــمامة ك ــة مشــك و ش ــوده ناف  ز ت
 عمود زرين بـا گـوهر كمـــــر شمشـير    

  

ســخن نمــايم، عــاجز شــود درو گفتــار  
هـا دينـار    ها درمست و بـه تنـگ    به گنج

ــار  ــمار زر عيــ ــمارگير ندانــــد شــ شــ
شـــده نســـيم صـــبا چـــو طبلـــة عطـــار 

ــان    ــز و پريچهرگ ــلاح نغ ــارس گلرخس
) 76: 1363(عنصري،   

اي از   نمايد: نكتة اول اينكه تقريباً هـيچ دوره   در پايان يادآوري چند نكته ضروري مي
نبوده است و چنانكه ذكـر شـد، در ديـوان ملـك        نامه  سلسلة پادشاهي در ايران خالي از فتح

شـاهنامه  هـاي   نامه  حقيق در فتحشود. نكتة دوم اينكه ت  هايي ديده مي  نامه  الشعراي بهار نيز فتح
طلبد. به   فردوسي نيز از اهميت بسياري برخوردار است و به نظر نگارنده بحث مستقلي را مي

پژوهـان و    همين دليل از ورود به اين بحث خودداري نمـوده و ايـن موضـوع را بـه شـاهنامه     
 كنيم.  مندان آن شاهكار جهاني واگذار مي  علاقه
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  گيري نتيجه
هـاي    ها از انواع مكاتيب ديـواني و جـزء نامـه     نامه  نامه ها يا بهجت  ها يا موهبت مهنا فتح

بسيار مهم و باارزشي هستند كه حاكي از شرحِ فتح و پيروزي سپاهي بر سـپاه ديگـر اسـت.    
اين نوع از مكاتبات، شرحِ تحقّق موهبت الهي و شكسـت دشـمن و گـزارش چنـد و چـون      

از سـوي لشـكر    -ها در عرصة جنگ بوده اسـت   ها و دليري  اعتچنانكه سزاوار شج -وقايع 
هـا از جملـة اسـناد بسـيار مهمـي هسـتند كـه          نامه  پيروز به مافوق (پادشاه يا خليفه) است. فتح

ــي    ــنعكس م ــي فرهنگــي را م ــاعي، سياســي و حتّ ــاريخي، اجتم ــايع ت ــد.   بســياري از وق كنن
شـد و پـس از آن،     ن رسـائل نگاشـته مـي   هاي منثور توسـط منشـيان و صـاحبِ ديـوا     نامه  فتح

گيـري از صـور خيـال، آن فـتح را بـا آب و تـاب بسـياري روايـت           شاعران درباري بـا بهـره  
هـاي    هاي منظوم نيز همانند نوعِ منثورِ آن داراي ساختار بـوده و از بخـش    نامه  كردند. فتح  مي

. توصيف مسير لشكركشـي؛  3. علل مبادرت به جنگ؛ 2. تمهيدات؛ 1زير تشكيل يافته اند: 
. خاتمـة جنـگ و ذكـر    6ها و حصارهاي دشـمن؛ و    . توصيف قلعه5. توصيف ميدان نبرد؛ 4

  غنائم و تهنيت و شادباشي.
اي كه صـورت گرفـت،     ه  در عصر غزنوي (خصوصاً محمود) به دليل فتوحات گسترد

شـعارِ عنصـري، فرخـي،    تـوان بـه برخـي از ا     هاي بسياري به نگارش درآمدند كه مي  نامه  فتح
از جملـة فتوحـاتي اسـت     "فتح سومنات"عسجدي، مسعود سعد و اسكافي و ... اشاره كرد. 

نامة تاريخ   اند و شايد بتوان گفت كه مشهورترين فتح  كه شاعران دربار غزنوي بدان پرداخته
 باشد كه فرخـي سيسـتاني سـروده اسـت. بـه نظـر نگارنـده بنـاي         "فتح سومنات"ادبيات نيز 

هـاي منظـوم و منثـور ايـن دوره ريختـه شـده و در         نامه  سيماي معنوي محمود غزنوي در فتح
توان به سـيماي    آيد؛ براي نمونه مي  در مي "بت شكن"و  "عارف"هاي بعد به صورت   دوره

  محمود غزنوي در آثار عطار نيشابوري رجوع كرد.
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